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	االله: جوانه گندم داستان نهم سبحان

  نويسنده: معصومه افشارمنش

  

  

  

  

 آماده سازي ذهني

نستيد چقدر زحمت دارد و اميد خورديد؟ا ر ، سهن گردويي،بچه ها بلديد شيريني بپزيد؟ تا حالا شيريني شهر كرمان
  چقدر مقوي هست؟

  متن داستان

هاي  ها را داخل آبكش پزي سفارش سهن گردويي داشت. بسم االله را گفت و گندم مامان مرضيه دركارگاه شيريني
هايش  كردند. مامان درحال كار مدام مچ دست بزرگي ريخت. ياسين و ياسر و كوثر هم دوشادوش مامان كار مي

 داد.  را ماساژ مي

  » هاي شما را ماساژ بدهم. ن را بيارم تا دستروغن زيتو روم   مامان مي«به مامان گفت:  (داداش كوچك)ياسر

  » بعد. كارمان مانده.براي فعلا لازم نيست. بگذار عزيزم، «مامان گفت: 

هاي مامان گذاشت و مثل  روي دست هايش را بر  لب» خب يك بوس گنجشكي به دستانتان بزنم.«ياسر گفت: 
  يك گنجشك بوسة كوچكي زد و سمت ياسين و كوثر دويد. 

  » ، خدا حفظتان كند.بشودات  هاي گنجشكي مامان فداي بوس«مامان گفت: 

رفت، پارچه سفيد  روي ديوار بالا و بالاتر مي كنار ديوار حياط جايي كه گل پيچك (داداش بزرگ تر) ياسين 
ها. ياسر پايين  ها بندازد. يك سر پارچه را مامان گرفته بود و سر ديگرش را بچه روي گندم نمداري را برداشت تا 

ها با  خنديد. خلاصه بچه كرد و ريزريز مي زد، كوثر بالاي پارچه را بالا و پايين مي و قهقهه ميكشيد  پارچه را مي

كنند ولي است .مامان مرضيه نياز به كمك دارد و درسته همه به او كمك ميتسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز صبح 
هاي خيلي زياد خداست وتسبيح از روحيه در اطرافيان ايجاد شده تا از خطر آسيب جدي نجات پيدا كند از لطفهمين كه اين 

 يان.روحيه كمك به اطرافكمك ناقص در  مقابل كمك كامل و تام خداست. توجه به همكاري و 
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ها با سردي هواي پاييز حسابي جوانه  روز، گندم ها انداختند. بعد ازچند  روي گندم كلي سروصدا و بازي، پارچه را 
رفتن به براي يش را دوباره ماساژ داد. بابا كه ها كرد تا خشك شوند، مچ دست ها را پهن مي زدند. مامان كه جوانه
روغن زيتون را  بعد » بايد كمتر ازشان كار بكشيد. كمي بيشتر استراحت كنيد.«شد، گفت:  كتابفروشي آماده مي

ها را آرد كرد،  ها كه خشك شدند، بابا آن روغن زيتون ماساژ بدهد. جوانه هايش را با  مچ  مامان آورد تا كميبراي 
روي هم چيده  هاي فر طبقه طبقه  ن مرضيه  وارد كارگاه شد تا به وسايل داخل كارگاه نگاهي بيندازد. سينيماما

شده بودند. ظرف بزرگ خمير فضاي وسط ميز را پر كرده بود. خرما، هل، دارچين و زيره هم گوشة ديگر ميز به 
ند پيمانه آرد سهن و چند پيمانه آرد خوردند. يك سبد گردو هم آمادة شكستن بود. مامان مرضيه چ چشم مي

  گندم داخل ظرف ريخت تا خمير كند. 

بعد ظرف را از دست مامان گرفت و شروع به ريختن آرد كرد. ياسر » خواهم آرد بريزم. من هم مي«ياسين گفت: 
  و كوثر هم آرد برداشتند تا خمير كنند. 

  » خواهم شيريني بپزم. مي«ياسر به كوثر گفت: 

  » زنم. من هم قالب مي« كوثر گفت:

براي خنديدند. ياسين از شير آب كه كنار حوض داخل كارگاه بود  كردند و از ته دل مي با همديگر خميربازي مي
هايش گزگز كرد.  كرد. مامان يك كم كه آرد را ورز داد، مچ دست كم به آرد  اضافه مي آورد و كم مامان آب مي

خمير بايد نرم و لطيف باشد. «روع به ورز دادن خمير كرد. به ياسين گفت: هايش را ماساژي داد و دوباره ش دست
گرفت كه مامان ديگر نتوانست ادامه  خمير داشت شكل مي» مواظب آب ريختن باشيم، خمير شل يا سفت نشود.

ي ها ياسين دست» آخ مامان باز هم دستانتان!«هايش را گرفت و نشست. ياسين به مامان گفت:  بدهد. مچ دست
ها زد. مامان لبخندي زد وگفت:  اي برآن هاي مامان گذاشت و بوسه روي دست مامان را ماساژ داد و صورتش را 

هي انداخت و شروع به جمع كردن نگا ياسين به ظرف خمير» هاي گلم بروم. خدا حفظتان كند. قربان بچه«
حالا چه كار «به مامان كرد و گفت:  ور ا خيلي سخت بود. رهاي اطراف ظرف كرد، اما ورز دادن خميهرخمي

  روي صندلي كنار مامان نشست و به فكر فرو رفت.  با چهرة غمگين » كنيم؟

  صداي در كارگاه آمد، ياسين رفت كه در را باز كند. سلمان پشت در بود. 

 خواهيم يك موكب جلوي مسجد بزنيم، شما هم ها مي پخش نذري با بچهبراي «سلمان به ياسين گفت: 
  » آييد؟ مي
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توانم خمير  كنند. سفارش نذري هنوز انجام نشده، من هم نمي هاي مامانم درد مي دست«ياسين به سلمان گفت: 
  » سفارش كنيم.براي كنم. بايد با مامان فكري 

و از ياسين خداحافظي كرد. مدتي گذشت. سلمان » توانم بكنم. عجب اتفاقي! ببينم چه كمكي مي«سلمان گفت: 
هايتان را بستيد؟ ياسين جان،  مرضيه خانم چه شده؟ چرا دست«ش به كارگاه آمدند. مامان سلمان گفت: و مامان

  »شما خيلي سخت است!براي كنيد؟ ورز دادن اين همه خمير  شما خمير مي

 » توانم آب بياورم. شود. اما مي بله خميرش زياد است، ورز دادن سخت مي«ياسين گفت:  

  »ادويه را فراموش نكنيد. تا خمير شل است بريزيد.«كرد گفت:  كارهايشان نظارت مي مامان مرضيه هم كه به

مرضيه همين كه پيگير كارها بود، چشمش به خرماهاي تلمبار شده درظرف افتاد خرماها را زيرورويي كرد.  مامان
مرضيه را  سين كه مامانتواند. يا هايش انداخت، ديد كه نمي چندتا خرما برداشت كه هسته بگيرد. نگاهي به دست

خرماها با من و «مرضيه گفت:  به مامانو ر كنار ظرف خرما ديد، با ديدن شيرة خرماها آب در دهانش جمع شد و 
هاون كوچك  بعد با سلمان به سمت خرماها رفتند و هسته خرماها را جدا كردند. ياسر و كوثر يك» سلمان.

كردند. ياسين، همين كه ياسر وكوثر را ديد به  م گردو را له ميشكستند. تما برداشته بودند و گردوها را مي
بعد شروع به شكستن » تر! پوست و مغز گردو كه باهم له شد. كنيد؟! آرام چه كار مي«سمتشان رفت و گفت: 

 داشتند. خنديدند و گردويي برمي ها شكستن درست گردوها را ياد داد. ياسر و كوثر ريزريز مي گردو كرد و به بچه
  شكفت.  با هر گردو شكستن، گل از گلشان مي

  » ها را چرب كنم. مامان سيني«ها را از داخل فر بيرون كشيد و گفت:  ياسين به سمت فر رفت و سيني

  » كنيم. هاي فر را خوب چرب و بعد آردپاشي مي سيني«مامان سريع پيش ياسين آمد و گفت: 

ايي كه در چهار طرف سيني قراردارند با دست ا بياييد خميرهه بچه«مامان سلمان هم به ياسين و سلمان گفت: 
زده درحال انجام كار بودند كه صداي بابارضا را شنيدند. بابا  ها ذوق بچه» به هم برسونيد تا خرماها ديده نشوند.

را ديد. ها  كرد، به سمت كارگاه آمد. مامان سلمان و بچه كه عطر زيره و هل و دارچين را از كارگاه احساس مي
توانستند خمير را برش بزنند. به همديگر نگاه  همه مشغول بودند. تا اينكه وقت برش زدن خمير شد. اما نمي

هاي مامان  مرضيه رفت. نگاهي به دست توانست. بابا سمت مامان كردند شايد ديگري بتواند، اما كسي نمي مي
ها انجام دادند. من  هاي سفارش را مامان سلمان و  بچههمة كار«به بابا گفت:  ور  انداخت. مامان با لحن لرزان

  » كاري نكردم. الان هم برش خمير مانده. خيلي
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آورد،  كنم. كار برش خيلي به مچ دست فشار مي نگران نباشيد. الان درستش مي«بابا چاقو را برداشت و گفت: 
د. بعد داخل فر گذاشت و گفت: اي در سيني را يكي يكي به شكل لوزي برش زرهبعد خمي» كار شما نيست.

هايتان آسيب بيشتري نديدند. سفارش نذري بوده از همه  ها، دست االله كه با كمك مامان سلمان و بچه سبحان«
  »شما بخرم. برايقبول باشد. فكر كنم بايد يك دستگاه خميركن 

	:فعاليت پيشنهادي 	

پيمانه روغن ، دو قاشق غذاخوري 1پيمانه شير،1كوچك ارد،  يمانهپ2با كمك مامان شيريني بپزيد: 
  .شكر : خوب ورزبديد و شكل درست كنيد و بذاريد توي فر يا قبلمه
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